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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  »ماهیت«معناشناسی 

  در مابعدالطبیعۀ میرداماد
  ١محمد منافیان  سید  

  دهکیچ
هایی که فیلـسوفان بـه کـار  شناخت دقیق و شفاف مقصود و معنای اصطلاح

ها و فهم متـون فلـسفی اسـت   نظریههای اساسی در شناخت برند، یکی از گام می
میردامــاد در شــمار . کنــد  اشــتراک لفــظ را ســد مــیۀیــدن در مغالطــتکــه راه غل
 اصـطلاحات ۀهـای جدیـدی را بـه مجموعـ سـو، واژه ای است که از یک فلاسفه
های قدیمی و پرکاربرد فلسفه را در  سو، برخی واژهۀ اسلامی افزوده و از دیگرفلسف

 ۀهـای مهـم در اندیـش یکـی از واژه» ماهیت«. گرفته استمعانی جدیدی به کار 
تـوان  میرداماد است که بدون شـناخت مقـصود میردامـاد از کاربردهـای آن، نمـی

در نظـر میردامـاد، . درک و توصیف درستی از نظـام فلـسفی میردامـاد ارائـه کـرد
همـانی  لذا ماهیت، ملاک این.  است»ما به الشیء هو هو«، »ماهیت«مقصود از 

شود، همـان ماهیـت  ّیء است و هر آنچه در حمل اولی بر یک شیء منطبق میش
 تقدیر و فرض است و هنگـامی کـه ۀمقام ذات ماهیت، مرتب. دهد آن را شکل می

                                                                 
 ٢٢/۴/١٣٩٨: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١٠/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(manafiyan@chmail.ir)  اسلامیۀدکتری فلسف. ١
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 تقـدیری خـارج شـده و ۀ فعلیت دارد، بدون هیچ تغییـر و تبـدلی، از مرتبـماهیت
 تقـرر ماهیـت ۀرتبـمعنای مصدری وجود، تنها از م. حقیقی یا متقرر گردیده است

  .شود انتزاع می
ّماهیت، ماهیت تقدیری، ماهیت تحقیقی، تقرر، حمل اولی  :یدیلکواژگان  ّ
  .ذاتی، میرداماد

  مقدمه. ١
های به کار رفته در متن، معنایی   کتب علمی، برخی واژهۀآشکار است که در مطالع
هـا در  عـارف آنکنند که بـا معنـای مت  علمی را افاده میۀخاص و مختص به همان حیط

توجـه بـه اصـطلاحات خـاص هـر علـم، از . کاربرد عمومی اهالی زبان متفاوت اسـت
توجهی به معـانی  ای که بی نکات اساسی در فهم مقصود عالمان آن رشته است؛ به گونه

کند و خواننده را در ارزیابی دقیق  ًاصطلاحی، معمولا روند فهم معنای متن را مختل می
اما علاوه بـر اصـطلاحات یـک علـم خـاص، . گذارد ناکام میو کامل محتوای سخن 

توان از اصطلاحات علمی یک دانشمند یا گروهی خاص از دانشمندان یک علم نیز  می
 ۀشود که برخـی اصـطلاحات یـک رشـت به عبارت دیگر، گاه مشاهده می. سخن گفت

ای  د؛ به گونهکنن علمی، معانی متفاوتی را در کلام دانشمندان مختلف آن علم افاده می
 آن مـتن ۀهـا نـزد نویـسند که برای فهم درست معنای هر متن باید به کاربرد خاص واژه

 ۀوقتـی واژ. اسـت» ّکلـی« اسلامی، اصـطلاح ۀمثال بارز آن در سنت فلسف. توجه کرد
ــ در نظـر بگیـریم،  نـه جملـه و تـصدیق را به عنوان وصف یک شیء یا تصور ـ» ّکلی«

 اما در متون منطقـی، فلـسفی و عرفـانی مـسلمانان، ، فراگیر استچه به معنای عام واگر
ّکلـی «، »ّکلـی منطقـی«: مشترک لفظی است و در معانی متفاوتی به کـار رفتـه اسـت

ِکلی سـعی یـا وجـودی«و » ّکلی طبیعی«، »عقلی
 حقـایق خـارجی از ۀوقتـی دربـار. »ّ

» ّکلـی طبیعـی«عنـای شود، نزد برخی از فیلسوفان تنهـا در م استفاده می» ّکلی«وصف 
نیـز بـه کـار رفتـه و » ّکلی وجودی و سعی« اما نزد برخی دیگر، در معنای ؛کاربرد دارد

اصـطلاحات . )۵۴۶: ١٣٨٢سـبزواری، : ک.ر(کند  ّمعنایی متفاوت با کلی طبیعی را افاده می
: ب١٣٨١میردامـاد، : ک.ر(» تشخص«، )هشتاد و یـک: ١٣٨١فارابی، : ک.ر(» حق«دیگری چون 
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ــ ١/۶۴: ١٩٨١لدین شــیرازی، صــدرا: ک.ر(» وجــود«، )١/١٨۶ ــن۶۵ ـ ــف١٣٨٠ســینا،  ؛ اب ــا )٣١: ال  ی
. نیـز وضـعیتی مـشابه دارنـد...  و)٨: ١٣٧٧رشـد،  ؛ ابـن١١۶: ١٩٨۶فـارابی، : ک.ر(» موجود«

ــدین ــ ب ــه احتمــال کــاربرد متفــاوت ۀترتیــب در مطالع ــد ب ــسوفان، همــواره بای  متــون فیل
  ١. اشتراک لفظ گرفتار نشویمۀ تا در دام مغالطاصطلاحات توجه داشته باشیم

شناسـی  یکـی از واژگـان کلیـدی در مابعدالطبیعـه و هـستی» ماهیـت«دانیم که  می
. ای در فهم متون فلسفی دارد فیلسوفان مسلمان است و شناخت معنای آن، اهمیت ویژه

 رقیـب» ماهیـت«شـناختی فیلـسوفان مـسلمان،  هـای هـستی توان گفت که در بحث می
تـوان  هـای گونـاگون آن، همـواره مـی  واقعیـت و لایـهۀاست و در تبیین خمیـر» وجود«

 ۀهـای مهـم فلـسف اما همانند بـسیاری دیگـر از واژه. حضور این دو واژه را مشاهده کرد
نیز کاربردهای متنوعی در متون فلسفی دارد و معـانی مختلفـی » ماهیت «ۀاسلامی، واژ
  .)١۴٢۵ ـ٢/١۴٢٣: ١٩٩۶ تهانوی،: ک.ر(کند  را افاده می

 خـاص بـا نـام میردامـاد ی، ربط و پیوند»ماهیت«از نظر تاریخی، اصطلاح فلسفی 
دارد؛ زیرا یکی از باورهای اساسی میردامـاد در مابعدالطبیعـه، پـذیرش ) .ق ١٠۴١ـ٩۶٩(

فـق الاای بـر کتـاب  جعل بسیط ماهیت است و او چنان به این نظر بالیده که در حاشـیه
میردامـاد، ( خود از حکمـت خوانـده اسـت ۀای الهی و بهر تیابی به آن را عطیه، دسالمبین
 اصالت وجود یا ماهیت در حکمـت ۀ همچنین پس از طرح مسئل٢.)٨۵ ، پانوشت٣٣: ١٣٩١

 ۀ ملاصدرا، به منزلـۀمتعالیه، برخی چنین حکم کردند که باور به اصالت وجود در فلسف
ت ماهیت است و میرداماد فیلسوفی است که به مخالفت با دیدگاه استادش در باب اصال

؛ سـبزواری، ٧ ، پانوشـت٢۵٧: ١٣٨٢نـوری، : ک.نمونـه ربـرای (اصالت ماهیت بـاور داشـته اسـت 
ترتیـب بـا فراگیـر شـدن  بـدین. )٢٣٢: ١٣٧٧؛ ابراهیمی دینـانی، ٣٣: ١٣٨٠؛ آشتیانی، ۴۵۵: ١٣٨٢

سـلامی، میردامـاد بـه عنـوان  اۀ گفتمان آن بر سنت تعلیمی فلـسفۀحکمت متعالیه و غلب
                                                                 

 ۀ فلـسفۀتـرین کارهـای تحقیقـی در زمینـ رسـد کـه امـروزه یکـی از مهـم جه به این نکته، به نظر میبا تو. ١
برخـی .  مـسلمان اسـتۀ فیلـسوفان برجـستۀهای تخصـصی دربـار نامه ها و واژه اسلامی، نگارش فرهنگ

 امـا ،)١٣٨٠؛ غفـاری، ١٣٧٩سـجادی، : ک.رنمونـه بـرای (کارهای مقدماتی در این بـاره انجـام شـده 
  .تر نیازمندیم مچنان به تلاش بیشتر و تحقیقات گستردهه
ای مجزا، به تفصیل دیدگاه میرداماد در بـاب جعـل بـسیط ماهیـت را بررسـی و تحلیـل  نگارنده در مقاله. ٢

  ).١٣٣ـ١١٧: الف١٣٩۴منافیان، : ک.ر( است کرده
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اندیـشیده و بـرای آن، نقـشی اساسـی در » ماهیـت «ۀ شـناخته شـد کـه دربـارفیلسوفی
  .توصیف واقعیت قائل است

 اصالت ماهیـت بـه نـام میردامـاد ۀ معاصر ما، سکۀاما اگرچه در فضای رسمی فلسف
تابـد   برنمیهای انتقادی نیز در میان است که چنین انتسابی را ضرب شده، برخی دیدگاه

 ملاصـدرا و میردامــاد را درســت ۀًو اساسـا طــرح و پـذیرش تقــابلی بنیــادی میـان اندیــش
عبدالرزاق لاهیجی نخستین دانـشمندی اسـت کـه در ایـن وادی پـا  شاید ملا. داند نمی
آشـتیانی، : بـه نقـل از( اما پس از او نیز میرزا احمد اردکـانی .)١٣۶ـ١٣٣: ١٣٩١لاهیجی، (نهاد 
 های شناسیم که با بررسی می را )٢٠٣ـ١٩٢: ١٣٨٨احمدی، ( و احمد احمدی )٢۶٨ ـ٢۶٧: ١٣٧۶

» ماهیـت«و » وجـود«مختصر در متون فلسفی ملاصدرا و معرفی معانی و کاربردهـای 
اند که   آن با فیلسوفانی چون سهروردی یا میرداماد، بر این رأی رفتهۀدر آثار وی و مقایس

 بیـشتر از یـک نـزاع لفظـی نیـست و آنچـه صـدرا شده میـان ایـشان چیـزی نزاع حاصل
انـد و در  نامیـده» ماهیـت«خوانده، همـان چیـزی اسـت کـه امثـال میردامـاد » وجود«

برخـی دیگـر از محققـان . حقیقت، همه به اصالت حقیقت و شیء خارجی باور دارنـد
اد هـایی از میردامـ ای و علی اوجبی، با بررسی عبـارت محمد خامنهسیدمعاصر نیز مانند 

ِ در باور عمومی رایج پیرامون میردامـاد تأمـل ١که به نحوی رنگ و بوی وجودی دارند،
هــایی از گــرایش میردامــاد بــه اصــالت وجــود صــدرایی  هــا را نــشانه کــرده و آن عبــارت

جمعـه نیـز از  مهدی امـامیسـید. )۶٨: ١٣٨٢؛ اوجبـی، ٢١٠ــ٢٠٩: ١٣٧٩ای،  خامنـه(اند  دانسته
ا التفات به دیدگاه میرداماد در باب وحدت وجود چنین نوشـته منظر تحلیلی متفاوتی و ب

  :است
                                                                 

  :نمونه، دو عبارت ذیل قابل بررسی استرای ب. ١
 اًّیارتـسام اًوجـود تـهیّماه توجـد نأ ّصـح الوجـود، وراء ةّماهی له انتک ذاإ ءیلشا نّأ استبان قد...  «.١    

 رّالتقـر عـن ًمنـسلخة ،یّالانطبـاع الوجـود هـذا ثیح من تهیّماه ونکفت ذهان،الأ من ما ٍذهن یف بالانطباع
 الوجـود نهـایعب یهـ تـهیّماه ءیالش انک ذاإ اّفأم. انیعالأ ّوحاق الخارج متن یف صّلأالمت والوجود لیصالأ
 ذات یلإ ةیّنسانالإ نسبة ذاته یلإ یّنیالع لیصالأ الوجود نسبة ونکفت انیعالأ وحاق الخارج متن یف لیصالأ
 ٍذهـن یفـ تـهیّماه ّوتتمثـل یّالذهن بالوجود ذاته توجد نأ انکمالإ ودائرة ّالتصور فرجار یف سیفل نسان،الإ
  ).۵٠ـ۴٩: الف١٣٧۴میرداماد، (» ذهانالأ من

» وراءه آخـر بوجـود لا بنفـسه، موجـود والوجـود بـالوجود، اًموجود ونیک الوجود ریغ ءیش لّک «.٢    
  ).١/١۶٨: ب١٣٨١همو، (
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 ماهیت و اعتباریـت وجـود میردامـاد، و اصـالت وجـود و اعتباریـت ماهیـت اصالت«
ّملاصـدرا، دو روی یــک ســکه و دو چهــره از یــک حقیقـت اســت کــه هــر یــک از 

  .)١٢٩: ١٣٩١جمعه،  امامی(» اند ای به آن نگریسته زاویه

بررسی دیـدگاه میردامـاد پیرامـون اصـالت وجـود یـا اصـالت ماهیـت اکنون فرصت 
یابـد کـه  برده، این احتمال قـوت مـی های انتقادی محققان نام نیست؛ چون بنا بر بررسی

 نظام معنایی واژگان نزد ملاصدرا، متفاوت و مغایر با نظام معنـایی واژگـان نـزد میردامـاد
پـردازی در پاسـخ بـه  ترک و نیـز نظریـهها در معـانی مـش ِو تصور کاربرد اصطلاحاست 

ترتیـب از آنجـا کـه  بـدین. ّپرسش مشترک و محل نزاع واحد، مقرون به صـواب نیـست
شرح اسم، از نظر منطقی بر هر گونـه تحقیـق » ماء« معنای لفظ و مطلب ۀبررسی دربار

فت که توان گ ، می)٢١٧: ١٣٨٢؛ میرداماد،  ٣/۶٩: ب١٣٨٠ سینا، ابن: ک.ر(دیگری مقدم است 
 میرداماد، شناخت معـانی و کاربردهـای دو اصـطلاح ۀگام اول در بررسی تحقیقی نظری

ت هـر دو امـا بـا التفـات بـه اهمیـ. داماد استدر متون فلسفی میر» ماهیت«و » وجود«
توان بررسی  جای مباحث مابعدالطبیعه، نمی ها در جای اصطلاح و فراوانی استفاده از آن

  . در یک مقاله دنبال کرد هر دو اصطلاح راۀدربار
در متن آثار فلسفی میرداماد اکتفـا » ماهیت«لذا در این نوشتار به بررسی معناشناسی 

  .کنم را به مقالی دیگر واگذار می» وجود «ۀکرده و تحقیق دربار

  »ماهیت «ۀساخت واژ. ٢
ساخته شـده » ما هی«یا » ما هو«ای عربی است که از  واژه» ماهیت«از نظر لغوی، 

در زبان عربی به هنگام . )٢/١۴٢٣: ١٩٩۶تهانوی، ؛ ١/۴٣: ١٣٧۵نصیرالدین طوسی، : ک.ر(ست ا
شود که بـا توجـه بـه ویژگـی  استفاده می» ما«پرسش از چیستی شیء، از ادات استفهام 

شـود و عبـارت  نیز بـه آن اضـافه مـی» هو«یا » هی«ّ مدنظر، ضمیر ۀتأنیث یا تذکیر واژ
شود، در واقع  پاسخی که به این پرسش داده می. گیرد  میشکل» هی؟/ ما هو«پرسشی 

ی شـیء اما پرسش از اوصاف ذاتی و عرضـ. فهم گوینده از اوصاف شیء مذکور است
ت خاصـی نیـز در دانـش منطـق دارد و بـه همـین دلیـل، ها، اهمیـ و شناخت احکام آن

هـا، یکـی از   آنپردازند که مفاد پاسخ هایی می بندی پرسش دانان به بررسی و دسته منطق

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١٣۴  

را در » ما هـو؟«دانان مسلمان، عبارت سؤالی  منطق.  عرضی یا ذاتی شیء استاوصاف
.  پرسش از اسـم و پرسـش از حقیقـت،پرسش از معنای لفظ: اند سه مورد به کار گرفته

 ۀدستمای» هی؟/ ما هو«دانان مسلمان، عبارت پرسشی  همچنین باید گفت که نزد منطق
 ١.ابـداع شـد» ماهیـت «ۀشـاره بـه چیـستی اشـیاء گردیـد و واژساخت یک اسم برای ا

  .شود ذکر می» هی؟/ ما هو«عنوانی است برای آنچه در پاسخ » ماهیت«ترتیب،  بدین

  در متن آثار میرداماد» ماهیت«تحلیل . ٣
توان  ها را می شود که مفاد آن  عبارات محدودی یافت میدر متون در دسترس میرداماد،

 ای در میان متون فلسفی میرداماد رایانهوجوی  حتی با جست. دانست» هیتما«تفسیر واژۀ 
  :بوددر آن تبیین شده » ماهیت«نیز تنها یک عبارات یافت شد که به صراحت، معنای 

 كالاشـترا مفهومهـا بـنفس یّتتـأب لا یالتـ عـةیالطب مطلـق بهـا یعنـأو الماهیة، نّإ... «
  .)١۴٣: الف١٣٧۴میرداماد، (» ...، نهایبع واحدة ةیّهو فوق ّمتعددة اتیّهو نیب یّالحمل

است که بـه حـسب مفهـوم خـود، » طبیعت«همان » ماهیت«بر اساس این عبارت، 
ــت ــان هوی ــتراک در می ــایی از اش ــیچ اب ــدارد ه ــدد ن ــای متع ــق، . ه در اصــطلاح منط

ّیـا همـان کلـی » ّکلـی«ویژگـی و تعریـف » ِپذیری مفهوم میان اشـیای متعـدد شرکت«

تواند بـه مثابـه   می،بندد  لذا مفهومی که از طبیعت شیء در ذهن نقش می.منطقی است
بنا بر این عبـارت، . )١/۴۶: ١٣٧۵نصیرالدین طوسی، : ک.ر(ّمعروض کلی منطقی تلقی گردد 

در متـون . توجـه کـرد» طبیعـت«، به معنای »ماهیت«توان در فهم معنا و مقصود از  می
شـود و او نیـز در  مشاهده می» طبیعت «ۀرای واژبردهای مختلفی برفلسفی میرداماد، کا

پرداخته و پنج کاربرد برای آن ذکر کرده است » طبیعت«دو موضع به استقصای معانی 
گانـه عبـارت  یکی از ایـن معـانی پـنج. )٢۵٧ـ٢۵۵: ١٣٨٠؛ همو، ١٠۴ـ١٠٣: ب١٣٧۴میرداماد، (

  ٢.استسنخ ماهیت هر حقیقت که همان اعتبار ماهیت بما هی هی : است از
                                                                 

نیـز بـرای آشـنایی بـا یـک ؛ ٢/١۴٢٣: ١٩٩۶تهانوی، : ک.ربرای آشنایی با چگونگی ساخت این واژه، . ١
  .٢٢۴ـ٢٢٣: ١٣٨۶، حکمت: ک.ر ساخت آن، ۀ دلیل توجه به این واژه و انگیزۀتحلیل دربار

: ب١٣٧۴میردامـاد، (» “المرسـلة عـةیالطب” لهـا قـالی یه یه بما ةیّماه لّکف قة،یحق لّکل ةیّالماه سنخ«. ٢
  ).٢۵٧: ١٣٨٠همو، : ک.ر؛ نیز ١٠۴
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بـه کـار رفتـه، چیـست؟ » ماهیـت«، هنگامی که در معنای »طبیعت« مقصود از اما
شـود و  متأسفانه هیچ تحلیل معنایی مشخصی در این باره در متـون میردامـاد یافـت نمـی

توان نکاتی را در این زمینـه بـه دسـت  ًصرفا با استفاده از برخی قرائن لفظی و معنایی می
  :های میرداماد را مرور کنیم است برخی از عبارتمنظور شایسته  بدین. آورد

 “یّأ” مطلـبک ،ّالنوعیـة الحقیقةبحسب  یّةالمائ یلإ اسیبالق “مَن” ومطلب... «] ١[
  .)٧۴: الف١٣٧۴، همو(» ّالجنسیة الطبیعة بحسب ةیّالمائ یلإ اسیبالق

 هیـعل صدقیـ أن یمعنـ یعلـ متنـاه، ریـغ یّشخـص ٍامتداد ّتصور هو الممتنع... «] ٢[
 ریـالغ الامتداد ّتصور لا منه، فرد ّأنه یأعن متناه، ریغ امتداد ّ أنهیّالصناع الشائع بالحمل
 یأعن فقط، یّالذات یّّالأول بالحمل هو ّإنما ّالمتصور یعل صدقه ونیک أن یعل یالمتناه

 بیعةالط تلك فرد ّأنه لا نها،یبع حقیقته عنوانو یالمتناه ریالغ الامتداد طبیعة مفهوم ّأنه
  .)۶١۶: ١٣٩١همو، (» الحقیقة تلك هیعل تصدق وما

 طباعها نفس هو بالفعل الحصول لیس أی ـ واللون وانیالحک عةیالطب انتک إذا... «] ٣[
ًمضمنا ولا ًخاصـة ًذاتـا ّتتقوم أن ًمنتظرا لها یبق قد ونیک أن ساغـ ذاتها جوهر یف ّ  یفـ ّ

 یالمعنـ دیـفی سیلـ فـصل لهـا ونیکـف ة،یّـالفعل یفـ ّالتحصل ّقة مستتمةیوحق الوجود
ًمحـصلة ًذاتـا بالفعـل ّالتقـوم دهیـفی بل معناه، ثیح من جوهره َوقوام َحقیقته َّیالجنس ّ 

  .)١/١۴۵: ب١٣٨١همو، (» موجودة

» ماهیـت«در معنـای » طبیعـت«د، شـو ها معلوم می که از تأمل در این عبارت چنان
کـه راه را بـرای » طبیعـت «ۀبرد واژهـایی اسـت از کـار نظر است و این متون، نمونـهّمد

هـا و مـوارد  بنـا بـر مفـاد هـر یـک از ایـن عبـارت. کنند هموار می» ماهیت «ۀتفسیر واژ
 به کار رفتـه و منظـور ١»حقیقت«در معنای » طبیعت«توان گفت که  شده، می مشخص

میرداماد گفته است که فـصل، ] ٣[در عبارت . است» قوام ذات و جوهر شیء«از آن، 
کند؛ یعنی خـود و ذات جـنس و آنچـه  ِت و قوام جوهر معنای جنسی را افاده نمیحقیق
حقیقت جنس، یعنی آن چیزی کـه .  فصل نیستۀنامید، در گرو افاد» جنس«توان  می

سـخن گفـت و آن، در گـرو » جـنس«باید باشد یا لحاظ شود تا بتوان از شـیئی بـه نـام 
 آن چیزی است که در حمل ۀهمشیء » حقیقت«به عبارت دیگر، . لحوق فصل نیست

نیـز معلـوم ] ٢[کـه از عبـارت  به بـاور میردامـاد، چنـان. کند ّاولی ذاتی بر آن صدق می
                                                                 

  .ّدر اینجا، همان ذات و خود شیء است؛ نه اعتبار وجود و تقرر برای ذات» حقیقت«مقصود از . ١
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کنـد، همانـا نفـس ذات و عنـوان  ّ، آنچه در حمل اولی ذاتی بر شیء صدق مـیشود می
  .)۶۵ ـ ۶۴: ١٣٩١همو، (حقیقت شیء است 

، التفـات »ماهیـت«بـه معنـای » طبیعـت«توان گفت که در کـاربرد  ترتیب می بدین
ْطبـع«ر کتـب معتبـر لغـت عـرب، د. ای به معنای لغوی آن صورت گرفته اسـت ویژه َ «
کـه  ذکر شده و طبع کردن شیء همان به پایان رساندن آن است؛ چنان» ختم«معنای  به

نامـه یـا مکتـوب از آن  ِاند، به ایـن اعتبـار کـه در پایـان گفته» طابع«ُانگشتر و مهر را نیز 
یـا » طبع الـسیف«ّدر آماده کردن شمشیر یا ضرب سکه نیز از عبارت . شود استفاده می

و » تملـهیک یّحتـ ضـربه«: شـود و مقـصود چنـین اسـت اسـتفاده مـی» طبع الـدراهم«
برخـی نیـز بـه صـراحت . قدری کوبید که کامـل و نیکـو شـده ؛ یعنی آن را ب»صاغه«

 شـیء اسـت ۀصود از آن، قـدر و انـدازاست و مقـ» مثال«به معنای » طبع«اند که  گفته
، التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق کتاب ق محۀنویسند. )٨/٢٣٢: ١۴٠۵ منظور، ابن: ک.ر(

 معنـای ۀ، دربـار»ع ب ط «ۀ اصل و مـشتقات مـادۀپس از بررسی سخنان مختلف دربار
دو کـه در آن، » الضرب علی الـشیء لتثبیتـه«: اصلی این ماده چنین نتیجه گرفته است

در ایـن » خـتم«به نظر وی، معنای . معتبر است» تثبیت بر حالتی خاص«و » زدن«قید 
توان گفت که طبع، طبـاع  در نهایت می. )٧/۶٠: ١٣۶۵مـصطفوی، (شود  ماده ملاحظه نمی

. یا طبیعت، همان حالت خاصی است که شیء بر آن تثبیـت شـده و قـرار گرفتـه اسـت
اصل معنا نباشد، اما به یقین لازم معناست؛ زیرا ثبات در » اختتام«و » ءانتها«شاید مفاد 

 ۀدر اندیـش.  و مـرزی ویـژه مـلازم اسـت بـا پایـان یـافتن در حـدیافتن بر حالتی خـاص
 آنچــه در ۀبــه همــین معناســت؛ یعنــی همــ» قــوام یــافتن جــوهر شــیء«فیلــسوفان نیــز 

  .گیری شیء ضروری است، جمع شوند و ثبات یابند شکل
 ،»طبیعت«و » ماهیت«توان مدعی شد که مقصود میرداماد از  فته میگ بنا بر نکات پیش

بـه آن اشـاره » وجود خاص«سینا مطرح ساخته و با اصطلاح  همان معنایی است که ابن
 ١).مـا بـه الـشیء هـو هـو(کرده است؛ یعنی آنچه شیء به سبب آن است آنچه هـست 

ّرد و در حـد آن واقـع سینا توضیح داده است که چیزی بـر ماهیـت شـیء دلالـت دا ابن
                                                                 

ّلکل شیء ماهیة ّإن «. ١  ّفـإن... «؛ )١/٢٨: ب١٣٨٠ سـینا، ابـن(» هی حقیقته بل هـی ذاتـههو بها ما هو، وّ
  ).٣١: الف١٣٨٠همو، (» ...هو ما بها هو قةیحق أمر لّکل
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 ١.کند که شیء به سبب آن معنـا، هـست آنچـه هـست  که بر معنایی دلالت میشود می
 اوصـاف ذاتـی مـشترک و مخـتص ۀْخود بودن شیء و هویت آن در گـرو حـصول همـ

 خـودش اسـت، حیـوان بـودن آن نیـست؛  آنچه انسان به سبب آن انسان است و.اوست
ْه در خـود بـودن انـسان، بـه البتـ. شـد ت مـییوگرنه صرف حیوانیت سبب حصول انسان

بر ایـن اسـاس . کند  اما آن، تمام هویت انسان را حاصل نمی،ت نیز احتیاج استحیوانی
، بـه تنهـایی بـر ماهیـت شـیء ی مشترک و نه ذاتـی مخـتصباید گفت که نه صرف ذات

ل حقیقـت شود، باید کمـا ّآنچه به عنوان دال بر ماهیت در نظر گرفته می. دلالت ندارند
ترتیب آنچه در پاسـخ مـاء حقیقـی  بدین. )٣٨ ـ١/٣٧: ب١٣٨٠ سینا، ابن(شیء را شامل شود 

مـر آن را قـوام بخـشیده الا شود، بر چیزی دلالت دارد که هویت شیء و نفـس گفته می
ْ آن خودش است یا خود بودن شیء، همان ۀ حقیقت شیء و آنچه شیء به واسط٢.است

. نیز یاد کرده است» وجود خاص«یس از این معنا با عنوان الرئ شیخ. آن است» ماهیت«
 آن، هـست آنچـه هـست؛ ۀهمان حقیقت شیء است که شیء به واسط» وجود خاص«

ًمثلا حقیقت مثلث، همان مثلـث بـودن آن اسـت 
تحلیـل معنـایی بـرای ؛ ٣١: الـف١٣٨٠، همـو(

؛ حکمـت، ٢۵٣ـ٢۴٨: ١٣٨١ان، ؛ موسوی١٩٣ـ١٨٨: ب١٣٩۴منافیان، : ک.در فلسفۀ ابن سینا، ر» ماهیت«
  .)٣٧٧ـ٣۶۶: ١٣٨٩

توان به صراحت از ذهنی یا عینی بـودن آن  نمی» ماهیت« مصداق این معنا از ۀدربار
 این معنا ناظر اسـت بـر هویـت یـک شـیء و اینکـه هـر چیـزی، خـودش .سخن گفت
ًدانیم که هویت و خود بودن هر شیء به حسب خودش اسـت؛ مـثلا  می. خودش است ْ

توان هم از تحقق عینـی و هـم تحقـق ذهنـی او سـخن گفـت، ولـی  می» انسان« ۀدربار
. معناسـت ها بـی شوند و تحقق خارجی آن ًصرفا در ذهن یافت می» تصدیق«یا » جمله«

ًما به الشیء هو هو، در گرو وجود خارجی یا ذهنی نیست، بلکه صرفا به امـوری اشـاره 

  .دیگر اشیاء دخالت دارنددارد که در تکوین شیئیت آن شیء و تمایزش از 
در ایـن کـاربرد، نـسبت بـه » ماهیـت«به حسب اصطلاحات فلسفی باید گفت که 

                                                                 
: ب١٣٨٠همـو، (» ...هو ما هو ءیالش به یالذ یالمعن یعل ّدلی یالذ هو ءیالش ةیّماه یعل ّالدال... «. ١

١/٣٧.(  
ّالمعقول من کل شیء مجرد «. ٢   ).۴۴: ١٣٩١همو، (» التی علیها وجودهتی له وته الّماهیّ
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» شـیء«لـذا هـر آنچـه . اقتـضاست  وجود خارجی یا وجود ذهنی لابشرط و بیملاحظۀ
 آن سخن گفت و تمایزش از دیگران را مطرح ساخت، ۀتوان دربار شود و می خوانده می

توان از طبیعت عـدم، طبیعـت وجـود،   همین اساس، حتی میبر. ماهیت و طبیعت دارد
هنگـامی کـه در . مر نیز سـخن گفـتالا طبیعت وجوب و حتی از طبیعت یا طباع نفس

شـود، آنچـه محـور بحـث اسـت  کتب فلسفه یا منطق، مبحـث مـواد ثـلاث مطـرح مـی
توان  میترتیب همان گونه که  باشد و بدین می» ما به الشیء هو هو«در معنای » ماهیت«

تـوان از ماهیـت واجـب و ماهیـت ممتنـع نیـز سـخن  از ماهیت ممکن سخن گفت، می
  :توان برخی از عبارات میرداماد را به عنوان نمونه مرور کرد در این باره می. گفت

» ...العـدم طبیعـةو الوجـود طبیعـة ذاتـه یّتـأبی لا مـا هـو بالـذات نکالمم نّإ«] ١[
  .)٢۴۶: ١٣٩١همو، : ک.؛ نیز ر۵٧: الف١٣٧۴میرداماد، (
 یأ  ـالوجود وجوب ُطبیعةو الوجود الواجب قةیحق انتکل الواجب ّتعدد لو... «] ٢[

: ب١٣٨١همـو، (» ًقطعـا هـایعل ًمحمولـة بهـا، قـائم بوجوب لا بنفسها،ـ  الواجبة قةیالحق
  .)١/١۵۴: همان: ک.؛ نیز ر۵١٢/١
 الأمـر، نفـس أنحـاء بأسرها ةیّلّالتعم ریالغ الذهن ولحاظات الخارجة انیفالاع... «] ٣[
 نفـس طبـاع یف ملغاة ةیّالخصوص ّفإن الذهن، أو الخارج خصوص ثیح من لا نکول

  .)٣٩: الف١٣٧۴همو، (» ...الأمر
 قـةیالحق یفـ الـذات نُیعـ الموجـودات عیـجم نیبـ كالمشتر المطلق الوجود نّإ«] ۴[

ــ  رهکذ ّجل ـ بالذات الواجب ومیّفالق. نةکالمم اتّالماهی یف ةّالماهی یعل ٌزائد الواجبة،
  .)٧٢: همان(» تهیّنّإ وراء تهیّماه نةکالمم ةّوالماهی ته،یّنّإ نهایبع یه ّماهیته

 ّأن یقـضی الفحـص ّأن هو الممتنع والمعدوم نکالمم المعدوم نیب الفرق نّأ... «] ۵[
 ،ةیّـقیحق ةّماهیـ یإلـ ةیّـریالتقد ةّالماهی من العقل مکح یف انقلب لو نکالمم المعدوم

یـة ةّالماهیـ بخلاف ة،ّالماهی كتل اعتبارات من انکالإم انک  ّفإنهـا ؛الممتنعـة ّالتقدیر
 نـسلخی لـم ّمـرة، ألـف ألـف ولـو لیالمستح الفرض بحسب ةیّقیحق ةّماهی صارت وإن

  .)٣٣٣: ١٣٩١همو، (» ...الامتناع عن طباعها

نـاظر بـه » ماهیـت «ۀاژتوان گفت کـه در متـون فلـسفی میردامـاد، و ترتیب می بدین
کنـد و بـدون آن، سـخن  ْهمانی و خود بـودن شـیء را تـضمین مـی معنایی است که این

تواند با وجود خارجی یا وجود ذهنی  چنین معنایی می. معناست گفتن از شیئی خاص بی
 ۀتوانـد عـین وجـود خـارجی باشـد؛ امـا آنچـه در مـدلول واژ ًهمراه باشـد و اساسـا مـی
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شود، ارتباطی به وجود و تحقق ندارد، بلکـه در مـدلول ایـن واژه  یملاحظه م» ماهیت«
  .شوند ّشود که به حمل اولی ذاتی بر شیء حمل می ًصرفا به اشیایی اشاره می

  ماهیت تقدیری و تحقیقی. ۴
سینا، تمایزی میان شرح اسم شـیء و  پیش از میرداماد و به ویژه در ضمن تحقیق ابن

این تفاوت، در واقع به شناخت شیء پیش از علم بـه . ودشرح حقیقت آن پذیرفته شده ب
اگر شیئی را پیش از آنکه از موجود . وجود آن و یا پس از علم به وجود آن مربوط است

گاه شویم ّ مد نظر قرار داده و بخواهیم آن را تحلیل کرده و شناسـایی کنـیم، ،بودن آن آ

امـا . د، شرح اسم آن شیء اسـتشو بیان می» ما هو؟«شود و در پاسخ  آنچه شناخته می
اگر شناسایی شیء و تجزیه و تحلیل آن پس از علم به وجود شیء باشد، آنچه در پاسخ 

  .)٢۶٢ـ٣/٢۶١: ب١٣٨٠ سینا، ابن: ک.ر(شود، شرح حقیقت شیء است  گفته می» ما هو؟«
ه استفاده کـرد» ماهیت «ۀمیرداماد نیز این تمایز را پذیرفته و در هر دو حالت، از واژ

وی از همان دو اصطلاح رایج در شود که  در متون فلسفی میرداماد، گاه دیده می. است
ت سینوی بهره برده و گاه نیز دو اصطلاح خاص خود را به کـار بـسته اسـت؛ یعنـی سن

  ):حقیقی(، و ماهیت تحقیقی )فرضی/ تخمینی(ماهیت تقدیری 
 ةیّـنیتخم ةیّـریتقد ّإلا ستیـل الجـواز طباع وبحسب نفسها ثیح من ةّفالماهی... «] ١[

 الاسـتناد جهـة ومـن ؛“للاسم الشارحة ما” مطلب كبذل ّتستحق ّوإنما الفرض، بحسب
میردامـاد، (» “ةیّـقیالحق مـا” مطلـب یفـ الوقـوع ةُّمـستحق بالفعـل ةٌیّقیتحق الجاعل یإل

  .)١/١٢٠: ب١٣٨١
 لات،یللمـستح ماک ،ةیّریتقد ةّماهی الجاعل جعل قبل له ّفإنما نکمم لّک ّأن... «] ٢[
» لاتیالمـستح یفـ كتلـ ّتـصوری سیولـ ،ةیّقیحق ةّماهی یإل كتل نقلبت الجعل بعد ّثم

  .)۴٠۶: ١٣٩١همو، (

در نظر میرداماد، پرسش از ماهیت شیء، یـا بـه حـسب دلالـت اسـم اسـت و یـا بـه 
حسب وقوع در تجوهر؛ یعنی آنچه مطلوب است، گاه پرسش از ماهیت پیش از تقـرر و 

نخـستین ). شـرح حقیقـت(و گـاه پـس از تجـوهر اسـت ) شرح اسـم( آن است تجوهر
هل (پرسش علمی، همانا پرسش شرح اسم است و سپس پرسش از تجوهر و تقرر شیء 
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تـوان از  پس از آن است که با علـم بـه تقـرر ماهیـت مـی. شود مطرح می)  حقیقیبسیط
شود که در  این اشاره میپس از . )٢١٧ـ٢١۶: ١٣٨٢همو، (شرح حقیقت آن نیز پرسش کرد 

 وجـود، و مقـدم بـر آن ۀ تقرر و تجوهر ماهیت، متفاوت است با مرتبۀنظر میرداماد، مرتب
 لذا میرداماد در تفسیر خاص خود از تفکیک میان شـرح اسـم و شـرح حقیقـت، .است

 ایـن تفکیـک ۀ مهم دربارۀاما نکت. تجوهر ماهیت را جایگزین وجود ماهیت کرده است
پس از علم به تقرر و تجـوهر ماهیـت، همـان شـرح اسـم ماهیـت بـه شـرح آن است که 

مـا بـه (؛ یعنی شناخت ما از خود ماهیـت )١/١۵٠: ب١٣٨١همو، (شود  حقیقت آن بدل می
ّکنـد و تبـدل  ، پیش از علم بـه تجـوهر و پـس از آن، هـیچ تفـاوتی نمـی)الشیء هو هو

  .صل شده است لواحق ماهیت حاۀپذیرد؛ بلکه شناخت جدیدی دربار نمی
 شرح اسم را به ماهیت تقدیری ۀشود، میرداماد مرتب دیده می] ١[که در عبارت  چنان

در واقــع، . و تخمینــی نــسبت داده و آن را حیثیــت ذات و خــود ماهیــت دانــسته اســت
 تقـدیر و ۀهنگامی که ماهیت به تقرر یا عدم تقرر و وجود یا عدم متصف نشده، در مرتب

 شرح ۀتوان از آن یاد کرد و شناخت آن نیز مرتب صورت فرضی میتخمین است و تنها به 
] ٣[کـه در عبـارت  ها در این مقـام مـشترک هـستند و چنـان تمامی ماهیت. اسم است

توان برای امور محال و ممتنـع نیـز ماهیـت تقـدیری و فرضـی در نظـر  مشهود است، می
اننـد در اعیـان تحقـق داشـته تو ها مـی اما غیر از امور ممتنع بالذات، سایر ماهیت. گرفت
هنگامی که ماهیت در مقـام تجـوهر و فعلیـت قـرار گرفـت، از حالـت تقـدیری . باشند

  .خارج شده و حقیقی شده است
 ماهیـت تقـدیری از ۀگفتنی است که در فرازهایی از متون فلـسفی میردامـاد، دربـار

؛ همـو، ۴٣۶ و ٣١٨: لفا١٣٧۴همو، : ک.ر(نیز استفاده شده است » ماهیت تصوری«اصطلاح 
  :توان به این عبارت اشاره کرد نمونه می؛ برای )٢۶۴ـ١/٢۶٣: ب١٣٨١

 لتفـتی لا نیالطرف نیب یه ثیح من قیالتصد بها ّتعلقی ّإنما ةیّالقض یف النسبة ّ أن...«
ّالتصوریة بحقیقته یأ نفسه، بحسب عنه ایًمستغن و بالذات هایإل » ...بالاستقلال لوحظ إذا ّ
  .)٢۴ـ٢٣ :١٣٩١همو، (

بـه کـار » ت تـألیفی و ترکیبـیئـهی«در مقابل اصطلاح » ماهیت تصوری«اصطلاح 
 نحو مستقل در نظر گرفته شود؛ نه اینکه به مثابهرفته و مقصود آن است که خود ماهیت به 
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دانیم که میان اشیاء و مفاهیم  به تعبیر دیگر، می.  و نسبت میان دو طرف لحاظ شودربط
در شـمار مقـولات و » نـسبت«دانـیم کـه  شود؛ نیز مـی رقرار میمختلف ربط و نسبت ب

از آن حیث که بـه دو طـرف » نسبت« حال پرسش این است که آیا ؛ماهیات جای دارد
ی و طرف است، به مثابه ماهیت تلقای برای نشان دادن ربط و خلط د وابسته است و آینه

بـه دو طـرف آن حـذف شـود و التفـات  شود، یا وقتی که به نحو مستقل لحـاظ مـی می
معنـایی رابـط و حرفـی دارد و در » نسبت«شود؟ پاسخ این است که در حالت دوم،  می

ًشود؛ بلکه صرفا در لحاظ مستقل و عدم التفـات بـه دو طـرف  شمار حقایق قلمداد نمی

بـر همـین اسـاس، میردامـاد از . به مثابه یک ماهیـت سـخن گفـت» نسبت«توان از  می
 بهره جسته تا به این تفـاوت مهـم اشـاره کـرده باشـد؛ زیـرا »ماهیت تصوری«اصطلاح 

نیز در نظر میرداماد، همانند تمایز دو حالتی اسـت کـه » تصدیق«و » تصور«تمایز میان 
پس هر گاه شیء را به نحو مستقل لحاظ . )١٩ ـ١٨: همان: ک.ر(ذکر شد » نسبت «ۀدربار

  . تصوری سخن گفتتوان از ماهیت کنیم و خود آن را در نظر بگیریم، می
ما به الشیء هو «یعنی همان » ماهیت«ترتیب آشکار است که در نظر میرداماد،  بدین

 ۀهنگامی ماهیت در مرتبـ.  تقدیری و تحقیقی در نظر گرفتۀتوان در دو مرتب را می» هو
در . گیـرد  تحقق آن صـورت نمـیۀتقدیر و فرض است که هیچ التفاتی به تجوهر و نحو

شـود  ه مهم است خود و ذات ماهیت است؛ یعنی آن چیزی که تقدیر میاین مرتبه، آنچ
به عبـارت دیگـر، ماهیـت تقـدیری همـان مقـام . تا یک طبیعت شکل گیرد و تعین یابد

 ۀکننـدمقید» تقـدیر«در این اصطلاح، . تّحمل اولی ذاتی است؛ یعنی همان خود ماهی
 در نظر گرفـت کـه هرگـز مقـام ای ماهیت نیست تا بتوان ماهیت غیر تقدیری را به گونه

ً ذات ماهیت و هر ماهیتی قطعـا ۀفرض و تقدیر ندارد؛ خیر، بلکه وصفی است برای مرتب

 حقیقت، ماهیت به نحو متجوهر و موجود لحاظ ۀاما در مرتب. مقام تقدیر و تخمین دارد
 پوشـد و  در این مرتبه، همان ماهیت تقدیری لباس حضور در متن اعیـان را مـی.شود می

 مهم توجه به این مطلب است که باقی نماندن در مقام تقـدیر و ۀنکت. گردد متجوهر می
ّ اعیان و حقیقی شدن، هیچ تغییر و تبدلی در ذات ماهیت ایجاد ۀفرض، و ورود به عرص

  .کند نمی
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   تقرر ماهیتۀمرتب. ١ـ۴
ن و سخن گفـت» تقرر «ۀیکی از اصطلاحات پرکاربرد در متون فلسفی میرداماد، واژ

میردامـاد . ، فعلیت ماهیت است»تقرر ماهیت«مقصود از . است»  تقرر ماهیتۀمرتب«از 
  : چنین نوشته استالمبین الافقدر کتاب 

 لحُاصـط الـذهن یفـ أو نیالعـ یف] موضوع الوجود: أی[ موضوعه ذات مرتبة ّأن... «
؛ نیـز ١٣: همـان( »“الـذات ّتقـرر” هو اسم لها ووضع “ةّالماهی ةیّفعل” ـب عنها ریالتعب یعل
  .)١٢٠: همان: ک.ر

 ۀکه از این عبارت آشکار است، پیدا شدن ماهیت در عین یا ذهن همـان مرتبـ چنان
ترتیب بـا توجـه بـه  بدین. شود  تقرر ذات نیز گفته میۀفعلیت ماهیت است که به آن مرتب

 توان گفت که به هنگـام اعتبـار ماهیـت در عـین یـا ذهـن، ماهیـت از مطالب پیشین می
 ماهیت ۀ تقرر ماهیت همانا مرتبۀیابد و مرتب ت میحالت تقدیر محض خارج شده و فعلی
معناست که ماهیت قرار یافتـه و  تقرر ماهیت بدین. تحقیقی و حقیقی شدن ماهیت است

حـضور ماهیـت در .  آن سخن گفـتۀتوان دربار ثبوت دارد و به مثابه شیئی خارجی می
توان با عنوان حیث خارجی بـودن  ماهیت است که می همان تقرر و فعلیت ،متن واقعیت

َّمیردامـاد متعلـق . ماهیت در مقابل حیث اعتبار یا تقدیری بودن ماهیت، از آن یـاد کـرد

: ١٣٨٢؛ همـو، ١٨١: همـان(ت شـیء دانـسته اسـت ر و فعلیحقیقی پرسش هل بسیط را تقر
  .)٣٨: الف١٣٧۴؛ همو، ٢١٧

 هر آنچه شیء خوانـده ۀدربار» ماهیت«اماد، که پیشتر گفته شد، در نظر میرد چنان
اما پـس از .  اشیاء شمول داردۀنیز بر هم»  تقررۀمرتب« لذا اصطلاح .رود شود به کار می

شـود کـه فعلیـت برخـی از   اشـیای گونـاگون معلـوم مـیۀبحث و بررسی فلسفی دربـار
 که همان  ذات آن استۀ فعلیت ماهیت، عین مرتبۀها به خودی خود است و مرتب ماهیت

 علـت ۀها در گـرو دیگـری و افاضـ باشد؛ ولی فعلیت برخی از ماهیت ماهیت واجب می
نیز به دو گونه تقسیم شـده » متقرر«بر این اساس، . است که همان ماهیت ممکن است

ترتیـب معلـوم  بدین. )٢٧١: ١٣٩١؛ همو، ٢٠٢: ١٣٨٢همو، (متقرر بنفسه و متقرر بغیره : است
 ۀرا دربـار»  تقرر و فعلیـتۀمرتب«ها، میرداماد اصطلاح  خی عبارتشود که اگر در بر می
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 ًماهیت، صرفا به متقرر بغیرهر  تقرۀ مقصود این نیست که مرتب١ ممکن به کار برده،ماهیت
  .اختصاص دارد

 ۀمرتبـ«و »  تقـرر ماهیـتۀمرتبـ«در پایان باید اشاره کرد که همـراه بـا دو اصـطلاح 
های  نیز به همان معنا در برخی عبارت»  تجوهر ماهیتۀمرتب«، اصطلاح »فعلیت ماهیت

  :، مانند)١/١١٩: ب١٣٨١؛ همو،  ۶٣: الف١٣٧۴همو، (میرداماد به کار رفته است 
» ... سـنخها، یفـ تهـایّوفعل ةّالماهیـ تجوهر وهو ّتقرر، هو بما ّالتقرر حوزة یف سیفل«
  .)١٢٠: ١٣٩١همو، (

»  صـدور ماهیـتۀمرتبـ« اصـطلاح  ماهیـت ممکـن،ۀهمچنین باید گفت که دربـار
  : تقرر و فعلیت ماهیتۀمعادل است با مرتب

» ...ّمقوماتهـا عـن ّتتـأخر ،ّالتقرر مرتبة نهایبع یوه الصدور، مرتبة یف ةّالماهی ّفإن... «
  .)١٣٢: همان: ک.؛ نیز ر۴۶: همان(

  وجود ماهیت/  موجودیتۀمرتب. ٢ـ۴
  :تلف میرداماد مرور کنیمدر ابتدا مناسب است چند عبارت را از کتب مخ

 یعلـ لحُاصـط الـذهن یفـ أو نیالع یف] أی الوجود[ ةموضوع ذات ةمرتب ّأن... «] ١[
 المفهـوم هـذا ةیّـثیوح .“الـذات ّتقرر” هو اسم لها ووضع “ةّالماهی ةیّفعل” ـب عنها ریالتعب

 ةّالماهیـ ّقـررت ّفـإن ؛“ةیّـالموجود” ـبـ عنهـا رَّعبـیُو “الوجود” بـ یّسمتُ المنتزع یّالمصدر
 مــستتبعة ّأنهــا ّإلا العقــل اعتبــار یفــّإلا  الوجــود اقتــران عــن تنــسلخ لــم وإن تهــایّوفعل

  .)۴۵: همان: ک.؛ نیز ر١۴ـ١٣: همان(» بها مسبوقة ةیّوالموجود ة،یّللموجود
 ضیومفـ الحقـائق وصـانع اتیّـّالإن وفاعـل اتّالماهی جاعل عن ریالتعب ّحق ّلعل«] ٢[

 والواجب بنفسه ّالمتقرر یّالضرور” :قالی أنـ  بنفسه ّالمتقرر ّالحق ّلأولا وهو ـ الوجودات
 ّالتقـرر انک وإن ،“بالذات الوجود الواجب” یعل قتصری أن ینبغی ولا ،“بالذات الوجود
 الوجود إذ ة؛یّانکالإم الطبائع یف ماک الآخر، یعل أحدهما دیزی لا اًواحد كهنا والوجود

 قبلنـا همـا مـا بحـسب نیالمفهـوم ّلأن ّالتقـرر؛ نفـس ةیّجودوالمو قة،یالحق نیع كهنا
 عـالم یفـ الوقـوع بحـسب منهمـا ًّلاکـ یعتـری ّعمـا المبـدأ سیتقـد ینبغیف مختلفان،

  .)٧٣: الف١٣٧۴همو، : ک.؛ نیز ر٢٨٢ـ٢٨١: همان(» انکالإم
                                                                 

میردامــاد،  (»...ةیّــوالفعل ّالتقــرر مرتبــة: لهــا قــالتُ بالفعــل المجعولــة الــذات نفــس فمرتبــة... « :نمونــه. ١
  ).٣٨: الف١٣٧۴
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 والوجـود طا،یبـس ًجعـلا الجاعـل ُمجعولـة تـهیّوماه ذاتـه ُنفـس المعلول ءیوالش«] ٣[
 لهـا قـالتُ بالفعـل المجعولـة الـذات نفـس فمرتبة. بالفعل المجعولة ذاته جوهر ةیاکح
 هـل یعنـأ ،“یّقـیالحق طیالبـس الهـل” زائهـاإب یالـذ وللمطلب “ةیّوالفعل ّالتقرر مرتبة”

 وللمطلـب “الوجـود مرتبة” لها فقال منها تزعةنالم ةیّالمصدر ةیّالموجود ومرتبة. ءیالش
. طـلاقالإ یعلـ موجـود ءیالـش هـل یعنـأ ،“یّالمـشهور طیالبـس الهل” زائهاإب یالذ
؛ نیز ٣٨ ـ٣٧: الف١٣٧۴همو، (» عنه کّیالمح بحسب واحد ةٍرَخَأب نیالمطلب نیهذ ُوریّوص
  .)۵٢ ـ۵١: همان: ک.ر

 موجودیت یـا ۀآید، در نظر میرداماد، مرتب به دست می] ٣[و ] ١[که از عبارت  چنان
) موجـود بـودن/ موجودیت( معنای مصدری وجود ای است که ِوجود ماهیت، آن مرتبه

ت و تقرر دارد، معنایی مـصدری نیـز هنگامی که ماهیت فعلی. گردد از ماهیت انتزاع می
تا هنگامی کـه ماهیـت در . شود که مفاد آن، بودن در عین یا ذهن است از آن انتزاع می

تـوان وجـود را بـه  شود و نمـی مقام تقدیر و تخمین است، هرگز چنین معنایی انتزاع نمی
  .ماهیت نسبت داد

 تمـایز ،» وجـودۀمرتبـ«و »  تقـررۀمرتبـ«، میـان ]١[به باور میرداماد، مطـابق عبـارت 
ت خـارجی و حـضور در مـتن اعیـان، هرگـز ی برقرار است، ولی به لحـاظ واقعیـمفهوم
کـه  امـا چنـان.  تقرر ماهیت را منفک و منسلخ از وجـود در نظـر گرفـتۀتوان مرتب نمی
 دارد و گاهت ۀ ذات ماهیت عینی از این گفته شد، تقرر و فعلیت ماهیت، گاه با مرتبپیش

ر ماهیت قر تۀ، هنگامی که مرتب]٢[حال باید گفت که بنا بر عبارت . متمایز از آن است
 تقـرر ماهیـت را از ۀتـوان مرتبـ  ذات ماهیت نباشد، در ظرف تحلیل عقل میۀهمان مرتب

 در این حالت،. و از تمایز تقرر و وجود ماهیت سخن گفت وجود آن تفکیک کرد ۀمرتب
امـا اگـر . کنـد متقدم است و وجود از تقرر ماهیت تبعیت مـی  وجودۀ تقرر بر مرتبۀمرتب
و وجود، ر ۀ تقر مرتبۀ تقرر ماهیت عین ذات ماهیت باشد، هیچ گونه تفکیکی دربارۀمرتب

 متقـرر بنفـسه و ۀ، دربـاربـه عبـارت دیگـر. شود حتی در ظرف تحلیل عقل حاصل نمی
  .است؛ حتی در ظرف تحلیل عقل» وجود«عین » تقرر«الوجود بالذات،  واجب

توان میـان تقـرر و وجـود ماهیـت تفکیـک کـرد،  ، هنگامی که می]٣[بنا بر عبارت 
 هـل بـسیط حقیقـی و هـل بـسیط ۀپرسش از اصل تحقق و ثبوت شیء نیـز بـه دو گونـ

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

ی 
ناس
ناش
مع

»
ت
اهی
م

 «
ماد
ردا
ۀ می

طبیع
دال
مابع

در 

١۴۵  

َّکند و متعلق دومی نیز  لی از تقرر شیء پرسش میّاو: شود تقسیم می) اضافی (مشهوری

بدیهی است که با امتناع تفکیـک عقلـی . )۵٠ـ۴٩: ١٣٩١همو، : ک.نیز ر(وجود شیء است 
: ب١٣٨١همـو، (معناسـت   وجـود، تفکیـک در هلیـت بـسیط نیـز بـیۀ تقـرر از مرتبـۀمرتب
 وجـود ۀر و مرتبـ تقـرۀعنـه مرتبـ البته در هر حالت باید توجه داشت که محکی. )١/١٢١

بدان تصریح دارد؛ یعنی چه بتـوان در ظـرف ] ٣[که عبارت   چنان؛ماهیت، یگانه است
ّتحلیل عقل از تمایز آن دو سخن گفت و چه نتوان، در متن واقعیت و حاق اعیـان، تنهـا 

  .با یک حقیقت مواجه هستیم
ۀ وجـود و ، مرتبـدر اینجا باید به این مطلب نیز اشاره کرد که در نثر فلسفی میرداماد

؛ ٧٨: الـف١٣٧۴، همـو: ک.ر( تشخص یا مساوق با آن معرفـی شـده ۀت به مثابه مرتبموجودی
 ۀگفتـه شـد، دربـار» وجـود «ۀ و هر آنچه دربار)٢۵٨: ١٣٨٢؛ همـو، ۵٣ـ ١/۵٢: ب١٣٨١همو، 

  :نیز صادق است» تشخص«
 یالتـ الوجـود مرتبة َوراء تهیّماه ُمرتبة انتک الوجود، وراء ةّماهی ءیللش انتک لو ذنإف«
 ُمرتبـة تلحقهـا ةیّـلّک ةّماهیـ له ونکت نأ نکمیف. مساوقتها وأ ّالتشخص مرتبة نهایبع یه

  .)۵٠: الف١٣٧۴همو، (» نهایبع الوجود مرتبة یه یالت صّالتشخ

 تفاوت معناییبر این اساس، آشکار است که در متون فلسفی میرداماد همواره باید به 
  . وجود و تشخص ماهیت توجه داشتۀ تجوهر آن با مرتبۀرتب تقرر ماهیت یا مۀمرتب

  گیری نتیجه
 ۀشده اما مهـم و تأثیرگـذار در تـاریخ فلـسف  کمتر شناختهِمیرداماد در شمار فیلسوفان

او حکیم جامعی است که پس از دوران سستی و فترت فلسفه در جهـان . اسلامی است
، )١٢١ــ١١٨: ١٣٩١جمعـه،  امـامی: ک.ر(  انتقـادی و تأسیـسی خـودۀ توانست با روحی١اسلام،

را از آن » ّمعلـم ثالـث« اسلامی را رقم زند، وصـف ۀ جدیدی از حیات فلسفۀآغاز دور
» مکتـب فلـسفی اصـفهان«خود کند و در صدر مکتبی بنـشیند کـه امـروزه بـه عنـوان 

                                                                 
 ولـیا ۀهـا در فلـسف ت ذهـنافتخارات خود را باطل کردن جاهلیـ، یکی از التقدیسات ۀمیرداماد در مقدم. ١

بـوده ولـی ا ۀت و نـادانی در فلـسفۀ جاهلیـمعرفی کرده و به تلویح گفته است که دوران پیش از او، زمان
  ).١/١١۴: ب١٣٨١میرداماد، (است 
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  ١. شده استشناخته
های پیشینیان  شهت میرداماد، اهتمام به بازخوانی اندیهای مهم شخصی یکی از ویژگی
در میـان آثـار میردامـاد، کتـاب جـامع . های فکری گذشتگان است و بازاندیشی جریان

خورد، بلکه او بیشتر آثار خود را   به چشم نمیاسفار اربعه یا ءشفافلسفی همچون کتاب 
ًاین کـار، معمـولا بـرای  خاص به نگارش درآورده و در ۀدر بررسی یک موضوع یا مسئل

 در این بارهالعاده قائل است و  اع و تحلیل پرسش اصلی بحث، اهمیت فوق نزتبیین محل
 های مختلف ً روش او غالبا چنین است که با طرح دیدگاه٢.استسعی و تلاش بسیار کرده 

هـا پرداختـه و  مان، به بررسی و سنجش آنهای گوناگون از حکما و متکل و نقل عبارت
 ٣.دهد  حل مشکل ادامه میۀدرباررا تحقیق خود پس از تبیین و رفع ابهام از محل نزاع، 
                                                                 

را هانری کربن برای اشاره به شماری از حکمای الهی ایـران در عـصر صـفوی » مکتب اصفهان«عنوان . ١
 فلسفی، دکتر ابراهیمی دینانی در عبارتی ۀی این حوزدر معرف). ۴٧۶: ١٣٨۴کوربن، (پیشنهاد داده است 

اندیشمندان و متفکرانی که در طریـق حکمـت معنـوی تـشیع «: ًمختصر و نسبتا جامع چنین نوشته است
 فلسفی اصفهان را به وجود آوردند و نگذاشتند چراغ فلـسفه بـر اثـر تنـدباد حـوادث ۀگام برداشتند، حوز

سـینا و پیکـر  های خود را در قالب سخنان ابن فلسفی اصفهان، اندیشه ۀوابستگان به حوز. خاموش گردد
 فلـسفی ۀآنچـه در حـوز. انـد عبارات سهروردی ابراز داشته و از بیانات بدیع ابن عربـی نیـز غافـل نبـوده

ی بـا معـارف اهـل بیـت اصفهان انجام پذیرفت، التقاط و تلفیق نبود؛ بلکه انس و الفت با روایات و آشنای
 فلــسفی گــشود کــه ۀ، افقــی از معرفــت را برابــر چــشم اندیــشمندان ایــن حــوز هــارتعــصمت و ط

چنـان  ایـن افـق جدیـد فکـری، آن. سینا و سهروردی نوعی هماهنگی مشاهده نمایند توانستند بین ابن می
گشت و اختلاف میـان حکمـت و دیـن  وسیع و گسترده بود که در آن، عقل با وحی الهی نیز سازگار می

  ).٢/٣٠۵: ١٣٨۵ابراهیمی دینانی، (» پردس  به نوعی صلح و هماهنگی میجای خود را
: ١٣٩١میردامـاد،  (المبـین الافـق طـرح بحـث مجعـول بالـذات در کتـاب ۀتوان به مقدمـ نمونه میبرای . ٢

همـو، ( حـدوث عـالم ۀ بـرای بررسـی مـسئلقبـساتهای مقدماتی در قبس اول از کتـاب  ، بحث)٢١ـ١٧
 ۀ بـه منظـور بررسـی و ابطـال شـبهالتقدیساتهای مفصل و پراکنده در کتاب  و بحث) ۵ ـ٣: الف١٣٧۴
  .کمونه اشاره کرد ابن

 فقـد... « :، به خوبی گویای روش تحقیق و نگـارش میردامـاد اسـتالمستقیم الصراطعبارتی از کتاب . ٣
أ
َ

 مـن ةیّالإسلام ّالملة كمسل ُوأوضحت وفلاسفتها هاتمتفلسف ِمشرب یعل ةیّونانیال الفلسفة قةیطر هیف ُوردت
 بـسط بطبقـات ومعتزلتهـا أشـاعرتها یّحت هایومبطل هایّمحق من قرَِالف أذواق اختلاف یعل ةیّمانیال مةکالح
 قیالأن قیالطر هو ما قیوتحق یّدل قیالوث نکالر هو ما دییتش ّثم .والإبرام قضنوال امکوالإح ّالرد نمِ لامکال
 اًأحـد أحـد ثـهّوری لـم مـاو إشـاراتهم مـن استفدت وأ عباراتهم من ُتقطتال نیالأقدم من هُورثت ما یعل یّإل

 یعلـ مـاتیّللمه نیـیوتب للمبهمـات نیـیتع مـن لـه النفس تدرکو نیالع أسهرت أو، به تسّوتحد ُألهمت
همـو، (» ...ملَـعَ یعلـ ٍنـار مـن أوضـح والأمـر یقلم به یأجر هیإل أسبق لم قٍیوتحق هیعل زاحمأ لم قٍیتدق

  ).۵: الف١٣٨١
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مان نیز به کـار کل همین روش را در بررسی برخی نظرات منسوب به حکما و متمیرداماد
هـایی کـه در میـان حکمـا و  ها یا نزاع به نظر او، برخی از انتقادها و اشکال. گرفته است

ّعنـا و مفهـوم مـدنظر متکلمان روی داده، ناشی از تصور نادرست مـسئله یـا نـشناختن م

نظر تبیـین و بـه تنقـیح معـانی پرداختـه شـود، اشـکال ّۀ مـددر صورتی که مـسئلاست و 
  ١.رود آمده نیز از بین می شود و اختلاف پیش شده رفع می مطرح

بـرده، دیـدگاه  در این مقاله سعی شد تا با التفات به روشی که میرداماد نیز به کار می
، بـه عنـوان یکـی از مفـاهیم اصـلی مابعدالطبیعـه، »ماهیت« معنا و مقصود از ۀاو دربار

همانی شیء اسـت و هـر  ملاک این» ماهیت«در نظر میرداماد، . شناسایی و تحلیل شود
. دهـد شود، همانـا ماهیـت آن را شـکل مـی ّآنچه در حمل اولی بر یک شیء منطبق می

خـاص دلالـت ها و حد و مرز یک شـیء   همان طبیعت شیء است که بر داشتهْماهیت
بایـد بـه ویژگـی » ماهیـت«و اتصاف یک شیء به عنوان » ماهیت«در کاربرد . کند می

استقلال و تفرد آن شیء التفات داشت و از حالت ترکیبـی و خلطـی آن بـا دیگـر اشـیاء 
که چیزی جز ربط و معنـای حرفـی نیـست، هرگـز بـه » ت ترکیبیئهی«. نظر کرد صرف
  .شود خطاب نمی» ماهیت«عنوان 
و برخــی » ماهیــت« معنــای ۀتــوان دربــار  توجــه بــه مباحــث مفــصل پیــشین مــیبــا

  : میرداماد به اختصار چنین گفتۀاصطلاحات پیرامونی آن در اندیش
ْهمانی و خود بـودن شـیء؛ آنچـه در حمـل  ما به الشیء هو هو؛ ملاک این: ماهیت

  .شود ّاولی ذاتی بر شیء حمل می
  .تمرتبۀ ذات و خود ماهی: ماهیت تقدیری

مرتبۀ فعلیت ماهیت؛ مرتبـۀ حـضور ماهیـت در عـین یـا ): حقیقت(ماهیت تحقیقی 
  .ذهن

  .مرتبۀ تجوهر ماهیت؛ مرتبۀ فعلیت ماهیت: مرتبۀ تقرر ماهیت

                                                                 
سـینا مـشاهده   علم الهی ابـنۀای بسیار خوب از این روش میرداماد را در ارزیابی وی پیرامون نظری نمونه. ١

 و اشـارات و تنبیهـات، شـفاءهـای  سینا در کتـاب درپی به عبارات ابن میرداماد با استنادهای پی. کنیم می
 ۀاخته و انتقادهـای شـیخ اشـراق و خواجـسینا در باب علم پیشین الهی پرد ، به تفسیر دیدگاه ابنتعلیقات

  ).٣۶٧ـ٣۶٠: ١٣٨٢همو، : ک.ر(سینا دانسته و پاسخ گفته است  ارتباط با نظر ابن طوسی را بی
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  .مرتبۀ فعلیت ماهیت ممکن:  صدور ماهیتمرتبۀ
  .مرتبۀ انتزاع معنای مصدری وجود): موجودیت(مرتبۀ وجود 

  . انتزاع معنای مصدری تشخصمرتبۀ وجود؛ مرتبۀ: مرتبۀ تشخص
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٨٠، یغات اسلامی، قم، دفتر تبلشرح حال و آرای فلسفی ملاصدران، یالد جلالید، سیانیآشت .١
  .ش ١٣٧۶، یغات اسلامی، چاپ سوم، قم، دفتر تبلهستی از نظر فلسفه و عرفان، همو .٢
  . ش١٣٨۵، چاپ سوم، تهران، طرح نو، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلامابراهیمی دینانی، غلامحسین،  .٣
  .ش ١٣٧٧، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ) مقالاتهمجموع(نیایش فیلسوف ، همو .۴
  .ش ١٣٧٧، متکح تهران، ،همابعدالطبیع کتاب تلخیصحمد، امحمد بن  رشد، ابن .۵
وسـویان، تهـران، حـسین م، مقدمه و تحقیق و تصحیح سیدالتعلیقات، حسین بن عبداهللابوعلی سینا،  ابن .۶

  .ش ١٣٩١ ایران، ۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀمؤسس
  )الف. ( ق١٣٨٠نا  جا، بی ابراهیم مدکور، افست از چاپ مصر، بی، مراجعه و مقدمۀ لهیاتالشفاء ـ الا، همو .٧
جـا،  بـیافـست از چـاپ مـصر،  ابراهیم مدکور، ۀ، تصدیر طه حسین باشا و مراجعالشفاء ـ المنطق، همو .٨

  )ب( .ق ١٣٨٠، نا بی
  .ق ١۴٠۵، هدب الحوزا، قم، نشر العرب لساند بن مکرم، الدین محم منظور، جمال ابن .٩
  .ش ١٣٨٨، سمت، تهران، های شناخت لایه بناحمدی، احمد،  . ١٠
 ۀ، تهـران، مؤسـسسـینا تـا ملاصـدرا سیر تحول مکتـب فلـسفی اصـفهان از ابـنمهدی، جمعه، سید امامی . ١١

  .ش ١٣٩١ ایران، ۀپژوهشی حکمت و فلسف
  . ش١٣٨٢، یمانتقویم الامیرداماد، : جبی، علی، مقدمه براو .١٢
 لبنـان تبـةکمتحقیـق رفیـق العجـم، بیـروت،  ،العلـوم و الفنون اصطلاحات افّکش، یمحمدعلتهانوی،  . ١٣

  .م ١٩٩۶للناشرین، 
  .ش ١٣٨۶، تهران، الهام، زندگی و اندیشۀ حکیم ابونصر فارابی، حکمت، نصراالله .١۴
  .ش ١٣٨٩هران، الهام، ، تسینا متافیزیک ابن، همو .١۵
، تهـران، بنیـاد حکمـت ت و مکتـب صـدرالمتألهینملاصـدرا؛ زنـدگی، شخـصیمحمد، ای، سـید خامنه .١۶

  .ش ١٣٧٩اسلامی صدرا، 
  . ش١٣٨٢، هالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیصدرالدین شیرازی، : سبزواری، ملاهادی، تعلیقه بر .١٧
، یاسـلام ارشـاد و فرهنـگ وزارت تهـران، ،راملاصـد فلسفی اصطلاحات فرهنگ دجعفر،یسسجادی،  .١٨

  .ش ١٣٧٩
، بیـروت، چاپ سوم ،هالاربع ةیالعقل الاسفار فی المتعالیة الحکمةد بن ابراهیم، مالدین شیرازی، محدرص .١٩

  .م ١٩٨١،  العربیالتراث اءیاح دار
 الدین یدجلالمقدمه و تصحیح س، ی سبزواریملاهادحاشیۀ ، هالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکی، همو .٢٠

  .ش ١٣٨٢، قم، بوستان کتاب، یانیآشت
، یفرهنگـ مفـاخر و آثـار انجمـنتهران،  ،اشراق شیخ ارثآ اصطلاحات فرهنگ دمحمدخالد،یسغفاری،  .٢١

  .ش ١٣٨٠
ق یـ، تحقسماعیل الحسینی الـشنب غـازانی و شرحه لا،فصوص الحکمةمحمد بن محمد، ابونصر فارابی،  .٢٢

  .ش ١٣٨١، ی مفاخر فرهنگ، تهران، انجمن آثار وی اوجبیعل
  .م ١٩٨۶، المشرق دار تصحیح محسن مهدی، بیروت، ،الحروف کتاب، همو .٢٣
 انجمـن ، جـواد طباطبـایی، چـاپ چهـارم، تهـران، کـویرۀ، ترجمتاریخ فلسفۀ اسلامیکوربن، هانری،  .٢۴

  .ش ١٣٨۴شناسی فرانسه،  ایران
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 پژوهـشی فلـسفه و ۀری، تهران، مؤسـس، تحقیق حمید عطائی نظهبّالکلمة الطیلاهیجی، ملا عبدالرزاق،  .٢۵
  .ش ١٣٩١حکمت ایران، 

  . ش١٣۶۵اسلامی، ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .٢۶
، سال دوفصلنامۀ حکمت صدرایی، » میردامادۀ جعل بسیط ماهیت در اندیشۀنظری«منافیان، سیدمحمد،  .٢٧

  )الف( .ش ١٣٩۴، ٢ ۀ، شمارسوم
  )ب. (ش ١٣٩۴، تهران، حکمت، هستی و عروض؛ درنگی بر مابعدالطبیعۀ سینوی، همو .٢٨
  .ش ١٣٨١، ٧١، دفتر ها فصلنامۀ مقالات و بررسی، »سینا ماهیت از دیدگاه ابن«حسین، موسویان، سید .٢٩
حامـد نـاجی اصـفهانی، تهـران، میـراث تحقیق و مقدمـۀ ، المبین الافقمیرداماد، محمدباقر بن محمد،  .٣٠

  .ش ١٣٩١ مکتوب،
 با همکـاری کتابخانـه، ،، تصحیح و تحقیق علی اوجبی، تهران، میراث مکتوبالصراط المستقیم، همو . ٣١

  )الف. (ش ١٣٨١موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 
  )الف( .ش ١٣٧۴ محقق و دیگران، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ی، به اهتمام مهدالقبسات، همو .٣٢
علـی اوجبـی، تهـران، تحقیق و مقدمۀ ، حمد العلویاد و شرحه کشف الحقائق للسی ،یمانتقویم الا، همو . ٣٣

  .ش ١٣٨٢میراث مکتوب، 
  .ش ١٣٨٠ علی اوجبی، تهران، میراث مکتوب، ۀ، تصحیح و مقدمجذوات و مواقیت، همو .٣۴
  )ب (.ش ١٣٨١ نورانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ، به اهتمام عبدااللهمصنفات میرداماد، همو .٣۵
 حامـد ۀ، تـصحیح و مقدمـثبات جدوی الدعاءانبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و ، همو .٣۶

  )ب. (ش ١٣٧۴ هجرت،  ـ میراث مکتوب ـ قم،ناجی اصفهانی، تهران
، الـدین الـرازی شارات و التنبیهات، مع المحاکمات لقطـبشرح الانصیرالدین طوسی، محمد بن محمد،  .٣٧

  .ش ١٣٧۵، هقم، نشر البلاغ
  . ش١٣٨٢، یمانالا تقویممیرداماد، : نوری، ملاعلی، تعلیقه بر .٣٨
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  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف
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ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة
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  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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